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به‌ناز مقدسی
روزنامه نگار

 یک‌نفر، با دســت‌های خالی وسط گلوله‌باران، 
زمینگیر شــد. در ابتدا 3نفر بودنــد؛ 3 محیط‌بان 
در ارتفاعات چین‌خورده زاگرس. 16تیر، ســاعت 
حوالی 4بعدازظهــر؛ گلوله به‌جان یک‌نفرشــان 
نشســت: »علی آرامش‌فر«، سرپرســت منطقه 
حفاظت‌شــده دنای‌شــرقی. وقتی صــدای باد، 
از لابه‌لای درختــان بلوط، راهــش را در طول و 
عرض جنــگل پیش گرفته بــود و قوچ‌ها و کل‌ها 
شــیب صخره‌ها را پایین آمده بودند و علوفه تازه 
می‌چریدند، حادثه‌ای نزدیک شــد. صدایی تیز، 
آرامش کوهستان را بر هم زد. صدا، صدای شلیک 
گلوله بــود؛ صدای تیر اندازی  کــه هر چند ثانیه 
یک‌بار، در دل »دنا« می‌پیچید. شــکارچی آمده 
بود، آمده بود تا باز داغی بر دل طبیعت بگذارد. هر 
ثانیه، پژواک صدای گلوله‌های شکارچی، از بالای 
شیب تند گردنه کوه، همراه  می‌شد با صدای باد. 
صدایی که نه‌تنهــا به تن جنگل بلکــه به گوش 
محیط‌بان‌ها هم مثل سیلی، شلاق‌وار می‌ کوبید. 
صدا به‌گوش آن 3محیط‌بان رســیده بود، صدایی 
که آنها برای به صدا درنیامدنش زندگی‌شــان را 
گذاشــته بودند. همین هم شــد که با دست‌های 
خالی راهی گردنه‌های جنگل کوهســتانی شدند. 
راه طولانی بــود و زمانبر. از میانه‌هــای راه، یک 
نفرشان برای برداشــتن آب و غذا به اتاق نگهبانی 
برگشت و دو نفر دیگر رد صدای شلیک را گرفته و 

راهی ارتفاعات صعب‌العبور دنا شدند.
چند ساعت بعد بالاخره رســیدند، درست در 
یک قدمی شکارچی. تفنگ شکاری به سمت‌شان 
نشانه رفته بود. دو محیط‌بان هنوز تحت‌تأثیر راه 
دور و دراز کوهســتان، نفس در سینه‌شان حبس 
شده بود که با صدای شلیکی دیگر غافلگیر شدند. 
مرد شکارچی دست‌های خالی محیط‌بان‌ها را که 
دیده بود، انگار پشــتش به گلوله‌هایش گرم شد 
و این‌بــار لوله تفنگش پاهای خســته محیط‌بان 
دنــا را نشــانه‌گرفت؛ »بنگ«، »بنــگ«. »علی 
آرامش‌فــر«، سرپرســت منطقه حفاظت‌شــده 
دنای‌شــرقی روی زمین افتاد؛ شکارچی تا جایی 
که می‌توانست دوید و سایه‌اش هم در دل دنا گم 
شد. آن چند ســاعتی که »علی« و همکارش در 
ارتفاعات کوهستانی گیر کرده بودند و از پای تیر 
خورده‌اش مثل چشمه‌های جوشان آب‌های دنا، 
خون جاری شــده بود، تنها صــدای باد به گوش 
می‌خورد و آن‌قدر خون از بــدن علی رفت که تا 
قبل از رســیدن نیروهای امــدادی از حال رفت. 
پای مجروح‌اش که به بیمارستان رسید، جراحی 
و درمان آغاز شــد. پای ســمت راست »علی« پر 
بود از ساچمه، تا جایی که حتی قطع‌کردن پایش 
نیز یکی از گزینه‌هــای درمان قرارگرفت. حالا دو 
هفته از آن روز ســیاه که »علی« وســط معرکه 
شکارچی، زمینگیر شد، می‌گذرد. محیط‌بانی که 
سال‌ها، شبانه‌روز صخره‌ها و راه‌های صعب‌العبور 
دنا را بالا و پایین می‌رفت حالا دو هفته اســت که 
از دل جنگل به کنج بیمارســتان نقل‌مکان کرده 
و بــا این‌که چندین عمل جراحــی انجام داده اما 

نمی‌داند که این پا دیگر برایش پا می‌شود یا نه.
محیط‌بانان کشور حال و روز خوبی ندارند. این 
را نه‌تنها سرنوشت غم‌انگیز »علی آرامش‌فر« بلکه 
خبرهایی نشــان می‌دهد که بیــش از حد انتظار 
اســت. تا مهرماه ۱۳۹۳، یک‌صد نفر هنگام انجام 
مسئولیت محیط‌بانی در ایران کشته شده‌اند. این 

را گوگل هم می‌داند، کافی است کلمه محیط‌بان 
را در ایــن ســایت جســت‌وجو کنید تــا با خبر 
ضرب‌وشــتم و تیراندازی به محیط‌بان‌ها برخورد 
کنید. سربازان طبیعت، قربانی سودجویی و رفتار 
غیراخلاقی شکارچیان و نبود قانونی شفاف برای 
برخــورد قاطع با این‌گونه متخلفان، می‌شــوند و 
قطعا این بی‌مهری، حق پاسداری از محیط‌زیست 
نیســت. خبرها از نابــودی محیط‌زیســت خبر 
می‌دهند؛ مــا نمی‌دانیم که مشــکل از کجا آب 
می‌خورد و همیــن انــدک محیط‌بانانی هم که 
سربازان و پاسداران زیستگاه‌های وسیع کشورند، 
ته‌مانده انســان‌هایی هستند که به‌خاطر عشق به 
طبیعت، با دســت‌های خالی زندگی‌شان را وقف 

کرده‌اند.
برای پیداکردن شماره‌تلفن »علی آرامش‌فر« با 

»شــهلا ایادی« یکی از فعالان 
محیط‌زیســت و رئیس انجمن 
مردمــی پاکســازان طبیعت 
تماس گرفتــم.  او خبر داد که 
علــی حال‌جســمی و روحی 
مناسبی ندارد و برای همین هر 
روز، تعداد زیادی عیادت‌کننده 
به دیدنــش می‌روند تــا به او 
روحیه دهند. ایــادی قول داد 
که وقتی به بیمارستان رسید با 
من تماس بگیرد تا تلفنی با این 
محیط‌بان صحبــت کنم. حال 
او اصلا مناسب نبود و چند بار 
وســط مصاحبه بغض گلویش 
را فشــرد و پایش به خونریزی 
افتاد. با این حــال برای مدت 

کوتاهی با »شــهروند« گفت‌وگو کرد که در ادامه 
می‌خوانید.

با زندگــی و کار »علی آرامش‌فر« شــروع 
کنیم.

‌37ســال دارم. اواخــر ‌ســال 1379 بــود که 
وارد ســازمان محیط‌زیست شــدم و نزدیک به 
‌16سال اســت که در منطقه دنا مشــغول به‌کار 
هســتم و در حال‌حاضــر سرپرســت منطقــه 
حفاظت‌شده دنای‌شــرقی هســتم. وظیفه‌ من 
حفاظت از گونه‌های گیاهــی و جانوری در حوزه 

استحفاظی‌ام است.
از روز حادثه بگو. چــه اتفاقی افتاد که 

گلوله به پایت شلیک شد؟
آن‌روز صدای شلیک در جنگل شنیده می‌شد. 

مــردم هم گــزارش دادند که یک شــکارچی به 
منطقه آمده، همین شــد که با 2 نفر از همکارانم 
راهی جنگل شدیم تا با شــکارچی که به منطقه 
حفاظت‌شــده آمده بود، برخــورد قانونی کنیم. 
راه طولانی بود و چون با خودمان آب برنداشــته 
بودیــم، یکــی از همکارانم بــرای آوردن آب به 
محل اســتقرارمان برگشــت تا در ادامه مسیری 
که پیش‌رو داشــتیم، دچار مشکل نشویم. همان 
موقع صدای شــلیک گلوله نزدیک شــد. من و 
محیط‌بانی که همراهم بود، راهی محلی شــدیم 
که صدای شــلیک گلوله از آن‌جا شنیده می‌شد. 
وقتی به آن‌جا رســیدیم، یک شکارچی را درحال 
شکار دیدیم. کوله‌پشــتی داشت و سلاح شکاری 
همراهش بود. ابتدا کمین کردیم و در همان زمان 
به او هشــدار دادیم و درخواست کردیم از منطقه 
برود اما او با تفنگ شکاری‌اش 
جلو آمد و از فاصله 3متری به 
پای من شلیک کرد و پا به فرار 

گذاشت.
شکارچی رامی‌شناختی؟

بلــه. بارها بــه منطقه آمده 
بــود و تذکــر داده بودیم که 
بــرای شــکار به ایــن منطقه 
نیایــد. حتی چندیــن پرونده 
هم در این زمینــه دارد. اما او 
همیشــه مرا تهدیــد می‌کرد، 
شهر ما کوچک اســت و او هم 
از ساکنان همان منطقه است، 
به همین خاطر حتی زمانی که 
در ماموریت نبودم و در خیابان 
مرا می‌دیــد، جلــو می‌آمد و 

تهدیدم می‌کرد.
حرفش چه بود؟

می‌گفت »آرامش‌فر، جلوی من سبز نشو، وگرنه 
یک روز به تو شلیک می‌کنم.« اما خب وظیفه من 
همین است، شغل من جلوگیری از شکار حیوانات 
و نابــودی حیات‌وحش در منطقه دنا اســت؛ مگر 
می‌شــد که وظیفه‌ام را انجام ندهــم! برای همین 
می‌دانســتم که اگر در این راه کشته هم شوم نباید 

کوتاه بیایم.
فکــر می‌کنی چــرا به تو شــلیک کرد؟ 

ترسیده بود؟
مشــکل ما این بود که نیرو کم داشــتیم وگرنه 
از چه می‌خواســت بترســد؛ ما 2 نفــر بودیم، آن 
هم بدون اســلحه. وقتی پیدایش کردیم در کمال 

آرامش جلو رفتیم و از او خواستیم تا از منطقه برود 
اما او ناگهان دســت به سلاحش برد و به سمت من 
شلیک کرد. ما قربانی نداشــتن امکانات هستیم، 
وقتی تعدادی نیروهــای محیط‌بانی برای مقابله با 
شکارچیان مسلح، وارد عمل می‌شوند، مسلما این 
نبرد نابرابر خواهد بود. حتــی بعد از این‌که زخمی 
شدم هم ســاعت‌ها طول کشــید تا به بیمارستان 

منتقل شوم. دلیل آن هم نداشتن بالگرد است. 
شما هم اسلحه داشتید؟

نه. ما ســاح‌هایمان را در اتاق کارمان گذاشتیم 
و راهی شدیم.

چرا سلاح‌های‌تان را با خودتان نبردید؟
محیط‌بــان ســاح دارد ولــی آموزشــی در 
رابطه با نحوه اســتفاده از آن ندیده اســت و حتی 
اختیار قانونی استفاده از ســاح را هم ندارد. مگر 
نشــنیده‌اید که تا حالا چند محیط‌بــان به‌خاطر 
شلیک به‌شــکارچی‌ها تا پای چوبه‌دار رفته‌اند؟! ما 
نیز به همین‌خاطر ســاح‌های‌مان را گذاشــتیم و 

دست خالی رفتیم.
ماهیانه چقدر حقوق می‌گیرید؟

بین یک‌میلیون و 300 تــا 500 تومان. حقوقی 
که کفاف زندگی پرفرازونشیب‌مان را نمی‌دهد. من 
4فرزند دارم و مدام در ماموریت هستم. حتی زمان 
به دنیا آمدن یکی از فرزندانم نتوانســتم خودم را 
به بیمارستان برســانم چون مجبور بودم سر کارم 
باشم. شغل ما سخت و تاثیرگذار است اما نمی‌دانم 
چــرا محیط‌بان‌ها تحــت هیچ‌شــرایطی حمایت 

نمی‌شوند.
بعد از این حادثه چند عمل جراحی انجام 

داده‌اید؟
به‌دلیل اصابت گلولــه از فاصله بســیار نزدیک، 
آســیب جدی به پایم وارد شــده و دچار شکستگی 
استخوان، تخریب اعصاب و به‌خصوص از بین رفتن 
عروق شده‌ام. تعداد زیادی ساچمه وارد قسمت‌های 
مختلف پایم شده اســت که امکان خارج‌کردن آنها 
وجود ندارد و پزشکان می‌گویند شاید در بدنم باقی 
بمانند. با این حال در ایــن 2هفته، 3عمل جراحی 
انجام داده‌ام. هرچند پزشــکان می‌گفتند، شــاید 
مجبور شــوند پایم را قطع کنند، اما هنوز زخم پایم 
باز اســت و جواب قطعی بابت ایــن موضوع به من 

نداده‌اند.
چه انتظاری از سازمان محیط‌زیست دارید؟

ما در ارتفاعات و جنگل‌هایی که مساحت زیادی 
دارند، وسایل مجهز نداریم. حتی ما که وظیفه‌مان 
حفاظت از این منطقه و جلوگیری از شکار است، 
در برابر شکارچیان اســلحه کلاش داریم که تازه 
به‌خاطر نداشــتن قانون حمایــت از محیط‌بانان 
می‌ترســیم که از همان اسلحه هم استفاده کنیم. 
نداشتن بالگرد و امکانات نیز مشکل بزرگی است 
چراکه هرســاله تعداد زیادی محیط‌بان به‌خاطر 
عدم امکانات یا دیر رســیدن به مراکز درمانی، در 
این مناطق جان خودشــان را از دست می‌دهند. 
با این حال از ســرکار خانم دکتــر ابتکار ممنون 
هســتم که در این مدت برای درمان و بهبودی‌ام 
پیگیری کرده‌اند. از دکتر حمــزه ولوی مدیرکل 
محیط‌زیســت اســتان فارس، مهندس‌ هاشمی 
مدیرکل کهگیلویه و بویراحمد و دکتر بادام فیروز 
معاون پژوهشکده ســازمان محیط‌زیست و نهاد 

مردمی پاکسازان طبیعت تشکر می‌کنم.
پس از این ماجرا، باز هم حاضری به شغل 

محیط‌بانی برگردی؟
من داوطلب شــده‌ام تا پاســدار محیط‌زیست 
باشــم. اگر پایم خوب شــود تا زمانی که زنده‌ام با 

افتخار به شغلم ادامه خواهم داد.

داوطلبانه گفت و گو

انجمن جهانی حمایت از حیوانات

با آزار حیوانات مبارزه کنیم
شــهروند| فرقی نمی‌کند کوچک باشد یا 
بزرگ، نسلش در معرض انقراض باشد یا خیر؛ همه 
حیوانات در معرض خطر هستند و عوامل محیطی 
و انسانی، ناباورانه آنها را به‌سمت نابودی می‌کشاند. 
حيوانات از اجزاي بسيار با اهميت محيط‌زيست 
هستند و در خلقت هركدام حكمت‌هايي نهفته 
است. امروزه بسياري از روش‌هاي زندگي انسان 
منجر به آزار يا نابودي حيوانات بي‌پناه شده است. 
گرچه انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات به واسطه 
تفكربرتر تســلط خود را بر سرنوشــت بسياري 

از حيوانات تحميل ميك‌نــد، ولي اين 
تفكر مي‌تواند به شــكلي تغيير 

کند تا فرزندان ما را از حضور 
حيوانــات موجــود امروز 

محروم نسازد.
از  انجمــن حمايــت 
حيوانــات، يــك انجمن 
مردمي و زيست‌محيطي از 

گروه تشكل‌هاي غيردولتي 
»ان‌جی‌او« است كه از ابتداي 

زمستان ۱۳۷۷ فعالیت خودش را 
در زمینه حمایت از حیوانات آغاز کرد. اين 

انجمن که از نظر قانوني، به تاييد وزارت كشور و 
اطلاعات نيروي‌انتظامي و اداره ثبت‌شــركت‌ها 
رسيده؛ تشکلی غیردولتی اســت که در جامعه 
جهانی نیز شــهرت دارد. چراکه پس از ‌۶ســال 
فعاليت این انجمن، در مــاه نوامبر ۲۰۰۵ پس از 
بررســي مدارك و فعاليت‌ها با اكثريت قاطع آرا 
به عضويت جامعه جهاني حمايــت از حيوانات 
)WSPA( پذيرفته شــد. انجمــن حمايت از 
 IRAN S.P.C.A حيوانات كه با نام بين‌المللي
به جهانيان معرفي شده است، تنها انجمن ايراني 
رسمی و ثبت‌شــده با هدف حمايت از حيوانات 
موردآزار، بي‌پناه و درحال‌انقراض و تلاش جهت 
ايجاد شــرايط مطلوب‌تر زندگي براي حيوانات 

است. 

مرامنامه انجمن
  ممانعت از جور و ستم به حيوانات و جلب‌توجه 

عامه نسبت به حقوق حيوانات. 
  توسعه معلومات و تشويق افراد به كمك تعليمات 
انساني و شرافتمندانه درباره حقوق حيوانات، ايجاد 
مسئوليت فردي درقبال حيوانات درجهت تخفيف 

در آلام آنها تا حد امكان.
  تلاش و همفكــري درجهت تهيــه و تدوين 
مقررات جديد منطبق با اوضاع اجتماعي روز، براي 
تصويب در مراجع ذيصلاح به‌منظور تامين رفاه كليه 

حيوانات. 
  اقدام درجهت تامين آسايش، 
بهداشت، غذا، آب و جاي كافي 

براي حيوانات 
  نظارت بر نحوه استفاده 
به‌منظــور  حيوانــات  از 
پيشرفت علم، مسابقات و 
سرگرمي، شــكار و تربيت، 
توليدمثــل،  كشــاورزي، 
دامپزشــكي، حمل‌ونقــل و... 
به شــكلي كه رفاه حال آنها درنظر 

گرفته‌شود. 
  امدادرســاني به حيوانات در ســوانح و حوادث 
پيش‌بيني نشــده و فراهم‌کــردن امكانات تغذيه، 

نگهداري و معالجه آنان تا ايجاد وضع‌عادي
  جلوگيــري از تخريب زيســتگاه‌ها و انقراض 

گونه‌هاي جانوري 
  جمع‌آوري و ســاماندهي حيوانات ولگرد بدون 

صاحب 
  مبارزه با شكار بي‌رويه، قاچاق فروش غيرمجاز 

حيوانات. 
این انجمن یک نهاد غیردولتی و مردمی اســت 
که به هیچ ســازمان و ارگان دولتی وابسته نیست 
و هزینه‌هــای لازم بــرای انجــام فعالیت‌هایش 
را از کمک‌هــای مردمــی و حق عضویــت اعضا 

تأمین‌می‌کند.

بدون مرز )2(

شما داوطلبانه به روستای ما آمده‌اید؟

ناصر عمادی
پزشک بدون‌مرز

از‌ ســال 90 تصمیم گرفتم هر 2 یا 3 هفته 
یــا لااقل ماهی یک‌بار به‌روســتاهای اســتان 
مازندران بــرای ویزیت بیمــاران بروم؛ چراکه 
عده‌ای گله می‌کردند که چــرا آفریقا می‌روم؛ 
در همین ایران ما هم بیماران نیازمند بســیار 
هستند. حضورم در روستاها چند نتیجه مثبت 

داشت:  
اول آن‌که مردم روستاها خوشحال می‌شدند 
که پزشــک متخصص پوســت بــه خانه‌های 
آنها آمــده و آنها را رایــگان ویزیت می‌کند که 
این به نوعــی ایجاد امنیــت و آرامش و انس و 
الفت در بین بیماران و مــردم بود. زیرا یکی از 
بیماران 2هفته بعد حضورم در روستای‌شــان 
به مــن می‌گفت: »آقای دکتــر عمادی روزی 
که شما به روســتای ما در لاریم جویبار آمده 
بودیــد و فرزند مــرا معاینه کردید احســاس 
خیلی خوبی داشــتم چون حس کردم دولت 
و مســئولان به فکر ما هســتند که متخصص 
پوســت را به روســتایمان فرســتادند و حتی 
گفتم اگر خودتان هم داوطلبانه آمده باشــید 
چه باارزش‌تر.« همان‌روز به خودم گفتم وقتی 
دیگران این‌قدر بــه ما محبت می‌کنند چرا من 
به دیگران محبت نکنم. ایشان می‌گفت آن‌روز 
این‌قدر خوشــحال بودم که همســرم به من 
‌گفت، امروز صبــح از بیماری بچه نگران بودی 
ولی حالا خیلی ســرحالی چه خبر شــده. بله، 
واقعا ما پزشکان می‌توانیم منشأ شادی و نشاط 

در جامعه باشیم اگر...
دوم آن‌که با حضور در روســتاها می‌توانیم 
بیماری‌های نادر را در منشأ بیماری )روستاها( 
شناســایی و اطلاعات آن‌را با دیدگاه تخصصی 
به پزشــکان خانواده روستایی انتقال دهیم که 
در آن‌صــورت دیگر بیمــاران مجبور نخواهند 
بود با هزینــه و اتلاف‌وقت زیاد در شــهر‌ها به 
دنبال مطب پزشــک متخصص پوست باشند 

زیرا پزشک‌عمومی مستقر در مراکز بهداشتی 
روستایی قادر به درمان بیماران خواهد بود. به 
عبارتی، درمان بیماران زحمتکش روســتایی، 
شناســایی بیمــاری در منشــأ آن، آمــوزش 
پزشــکان‌عمومی شاغل در روســتاها، تجربه 
خودمــان به‌عنوان پزشــک متخصص، حفظ 
زمان و هزینه‌های مالی برای بیماران روستایی 
و مهم‌تــر از همه ایجــاد محبت، دوســتی و 
افزایش اعتماد بیماران به نظام سلامت کشور، 
نتایج حضور متخصصان در روســتاها خواهد 

بود.
از تعداد روســتاهایی که برای درمان رایگان 
بیماران رفتــه‌ام  مانند خطیرکوه ســوادکوه، 
نجار کلاه کیاکلا، میدانســر قائمشــهر، ارطه 
قادیکلاه، کفشــکرکلاه، چمازکتــی، لاریم، 
جویبــار، کوهیخــل و... اما چرا ایــن ماجرا را 
تعریف کــردم؟ قضیه از آن قرار اســت که دعا 
کردم آقایان از دســت این پزشــک متخصص 
پوست زود خسته نشــوند )چون رفت‌وآمد به 
روســتاها با خودرو خودم هست و تلاش کردم 
هیچ زحمتی برایشان نباشم( فقط اطلاع‌رسانی 
به‌عهده آنان باشد. اما مدتی بعد باوجود تماس 
تلفنی بنده هنوز خبری نیســت. شــاید دیگر 
بیماری با مشــکل پوســتی نداریم یــا آقایان 
سرشان شلوغ باشــد و... به‌هرحال هنر مردان 
روزگار آن است که خســته نشوند و گله‌نکنند 
که کــردم.  جانم مــولا علــی)ع( می‌فرماید، 
عالم‌ترین انســان‌ها کسانی هســتند که تمام 
وجودشــان از علم ســخن بگوید و زبون‌ترین 
دانشمندان کسانی هســتند که علم‌شان فقط 
بر سر زبان آنها باشد زیرا آنان علم را فقط برای 
افتخار خود  و دنیــا می‌خواهند، نه برای نجات 

بیماران و نیازمندان.
ایام اعتکاف در مســاجد چه صفایی داشت 
وقتی جوان‌هایی را در مســجد جامع قائمشهر 
می‌دیدم که خالصانه نمــاز و روزه را برای خدا 
شــرط زندگی خود می‌دانستند. کاش خدمت 
به این معتکفین بخشــی از  شروط زندگی ما 
پزشکان باشــد که برکت واســعه آن  بی‌انتها 

خواهد بود.
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 »علی آرامش‌فر«، محیط‌بان مجروح منطقه »دنا«
 از عشق به‌کار در حوزه محیط‌زیست به »شهروند« می‌گوید

سربازان بی‌سلاح
  داوطلب شده‌ام تا پاسدار محیط‌زیست باشم 

  اگر پایم خوب شود تا زمانی که زنده‌ام با افتخار به شغلم ادامه خواهم داد

شکارچی می‌گفت: 
»آرامش‌فر! جلوی من سبز 
نشو، وگرنه یک روز به تو 
شلیک می‌کنم.« اما خب 

وظیفه من همین است. شغل 
من جلوگیری از شکار حیوانات 

و نابودی حیات‌وحش در 
منطقه دنا است. مگر می‌شد 
وظیفه‌ام را انجام ندهم! برای 
همین می‌دانستم که اگر در 
این راه کشته هم شوم، نباید 

کوتاه بیایم


